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 معنوي مثنويدر علم احياي
*1يشهرام پازوك

 چكيده

 شـده بسـيار توجـهآن بـهياسـلام عرفانو تصوف سنّتدركهيمسائل از
يدانـاي تفـاوتوآن مراتـبو شـؤونو اسـتيدانـايو علم مسأله است،
 بـه تـوانيمـ چگونـه اينكهو نمايديميدانايرا خودكهياينناداازيحقيق

 مسـلمان، عارفـانياصـليمساعازييكرو ايناز. رسيديحقيقيداناي اين
 علـمياحيا شوند،يم مشهور علم نامبه ديگر علومكهيهنگامبه خصوصاً


	�� ����� كتاب. استيحقيق ��يهـا نمونـهازييكـيغزال محمد امام ��
 احيـاء جهـت، يـكاز نيـز������������. اسـت تـلاش ايـن بارزو اوليه
 بـه اينكـه عـيندر شـريف كتـاب ايـندر مولانـا. استيديگر الدين علوم

را احمقـانو نادانـان اصـنافو كنـديمـ اشـارهينـادانو حماقت مصاديق
 جهـلآنو جهـلو علم ميان رابطهوآن مراتبو عقلو علم شمارد،يبرم

.كنديم معين نيزرا ديگر علومبا علم اين ميان ارتباطو نمايديم علمهك را
 عقلـي، نقلي،از اعم،�����در علم مراتب دادن نشان ضمن مقاله اين در

 حـد تعيـينو ديگـري بـا يـكهر ارتباط بيانبه رياضي،و تجربيو قلبي
 دانايي حقيقتكه شودمي توجه نيز مسأله اينبهو شودمي پرداخته هركدام

بـه پرسـش ايـنو دارد نسبتيچه جديد دورهدر داناييو علم با ����� در
 مسـلمان روشـنفكراناز بعضـيكه چنان آياكه شودمي بررسي طور اجمالي

 شـده اسـلامي تمـدن تـاريخدر علم پيشرفت مانع عرفاني تفكّر پندارند، مي
 است؟
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 مقدمه
 حقيقي دانايي تفاوتو است كدامآنو مراتب شؤونو چيست داناييو علمكه اين

 رسـيد دانايي اينبه توانمي چگونهو چيست نمايدمي داناييرا خودكهاي ناداني از
 مـورد همـواره كـه اسـت موضـوعاتياز است، برقرار عملو علم ميان نسبتيچهو

ز حـائ ديـن علم مورددر خصوصاً مسأله اين. است بوده مسلمان بزرگ عارفان توجه
 علمـيآنازرا ديـن حقيقي علم اند خواسته همواره مسلمان عارفانكه است اهميت

 مسـاعياز يكـيرو ايـناز. سازند متمايز شده مشهور،علم عنوانبا آنها زمانهدر كه
 شـوند، مـي مشـهور ديـن علـم نامبه صراًمنح ديگر علومكه هنگامي خصوصاً آنان،

. است بوده دين حقيقي علم احياي
 هـاي نمونهاز يكي هجري پنجم قرندر غزالي محمد امام الدين علوم حياءاب كتا

را بعـد بـه دوره ايـناز عرفـاني هاي كتابكه است كافي ولي؛است تلاش اين بارز
 يكي بلكه نبوده، غزالي مقصود فقط،دين علم احياي چگونهكه ببينيمتا كنيم مروري

 سـخن كسـي عارفانجزبه اصولاًو است بوده مسلمان عارفان همه اصلي مقاصد از
 نـههمآن علم، كسب دنبالبه عارفان اندازهبه كدام هيچو است نگفته علم احياي از
 اسـلامي تصـوف بزرگـان منظرازفقطرو ايناز. اند نبوده تحقيق،به بلكه تقليد راه از

در سـلوك عـالي مقاصـداز معرفـتو عرفان لذاو است دانايي عين ايمان، كه است
 معنـاياز علـم لفـظ تبـديلو تحريف همينكه بساچهو است بوده تصوف طريقه


	��� ���� كتاب ابتدايدر غزالي چنانكه آن، اوليه حقيقي �� ��
غزالي،( شودمي متذكرّ 

يا كلمهاز بعدهاكه است شده موجب،)32:تا بي  بـه تصـوف حوزهدر عرفانمعرفت
.نياورد خاطربهرا علم رايج هاي مصداقوها مدلولتا شود استفاده علم جاي
 كـه اسـت داناييو علم چيستياز پرسش نيز مولوي مثنوي اصلي هاي موضوع از
 حقيقـي معنـايهبـ توجه1.پردازدميآنبه مختلف انحاءبه مثنوي سرتاسردر مولانا

و تكريتجلو علم آنيل  بـه مخاطبانش تذكرّو تنبهو داناييو علم لوازمو مراتب2،م
و جهل علم  بـوده مولانـا نظـر منظور هموارهآن اقسامو انواعو نادانيو حماقتنما

ا.باشد نظيربي بلكهو نظيركم مثنوي كتاب شايد حيث اينازو است ازنياز رو ابتدا
و نادانموض ميوع حماقت م.يكنيآغاز
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 عيسي داستان: نادانيو حماقت

 آورد، مـي خشـمو غضـبو خـروشو جـوشبهرا مولانا،مثنويدركه اموري از
 بـار 150و مثنـويدر بار 230از متجاوز شده باعثكه است نادانيو حماقت همين

 اسـتفاده مشتقاتشو فارسي زباندرآن رايج مدلولبا»خر« كلمهاز شمس ديوان در
 دهـد نشـان خواهدمي مولانا. باشد نادانو احمق مرادش، موارد اكثردر تقريباًو كند
وو ناداني مصداق كساني چه  مولانـا منظـراز. هسـتند خـر عنـوان اطـلاق حماقـت

 شـفا عيسـي بخش حياتدمبا الهي لطفبهكه كوري مثل نيستاي بيماري حماقت
 جـز ديگـريو اسـت خداونـد دسـت بـه شدهمهركه است الهي قهر حماقت. يابد

.بگشايدرا مهر اين تواند نمي خداوند
»احمقـاناز كـوه فـراز عيسـي گـريختن قصه«در مثنوي سوم دفتردر باره اين در
 فـراز بـه شـتاب بـا)ع(عيسي روزيكه مضمون اينبه كندمي نقلرا حكايتي مولانا
 شـتابان چنـين اينكه نيست كسيتوپيدركه پرسيداواز كسي. گريختمي كوهي

:گريزيميوي از
بيموخوفوخصمنهوشيراتپينيگريـزي اي كـريماز كه اين سـو مـي

)�/����(
:دهدمي جواب عيسي

ــرو ــزانم بـ ــق گريـ ــت از احمـ ــيگفـ ــوم ــدم مش ــويش را بن ــانم خ ره
)�/���	(

 آن دهـي؟ مي شفاراكرو كور كه نيستي دم مسيحا تو مگر آخر:گويد مي شخص آن

:گويـد مي عيسي.جهد برمي شير چون بخواني،اي مرده بر اگر داري تو كه دميو فسون
 پيـدا شـكاف خوانـدم، كوه بر دارم من كه را اعظمي اسمو افسونآن.ام چنين من آري

:نكرد درمانيو خواندم احمق دل بر اما گشت؛ زنده خواندم، مرده تن بر كرد؛
ودخ ــه ــق ب ــر دل احم ــدم آن را ب ــدوان ــاني نش و درم ــار ــزاران ب ــد ه ص

و زان خو برنگشـت ريگ شد كز وي نرويـد هـيچ كشـتسنگ خارا گشت
)3/89-2588(

 چيست؟ كار اين حكمت: پرسدمي عيسيازكس آن

ــود آن را ســبقگفت حكمت چيست كانجا اسم حـق ســود كــرد، اينجــا نب
)3/2590(
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:است چنين)ع(عيسي پاسخ
ــت ــر خداس ــي قه ــج احمق ــت رن رنج كوري نيسـت قهـر، آن ابتلاسـتگف
ــتلا رنجــي اســت كــان رحــم آورد احمقي رنجـي اسـت كـان زخـم آورداب
ــارهآنچه داغ اوست، مهـر او كـرده اسـت ــتچ ــرد دس ــارد ب ــر وي ني اي ب

)3/94-2592(

 بـا قيـاسدرو دانـدمي»الهي قهر«را نادانيو احمقي رنج مولانا بينيم،مي چنانكه
و ابـتلا بلكـه نيسـت، الهـي قهـر يكي اينكه گويدمي-عيسي زباناز- كوري رنج

مهـر الهـي، قهر ولي شودمي بخششو رحم موجب الهي ابتلاي. است الهي آزمايش
.نيست گشا چاره خداوندجز كسيو است خداوند دستبه شده

 نبـودوي ترسو بيماز احمقاز عيسي گريزهك گويدمي داستان خاتمهدر مولانا
 كـه بگريزنـد احمـقاز كـه دهدمي پند ديگرانبهاو. بود ديگرانبه تعليمپياز بلكه

:است دين دزد احمق
ها كه ريختصحبت احمق بسي خونز احمقان بگريز چون عيسي گريخـت
ــوا دين چنـين دزدد هـم احمـق از شـماانــــدك انــــدك آب را دزدد هــ

)3/96-2595(

و بـا عاقـل چنـيدييدر جا و مشاورت بـا احمـق نيگر درباره تفاوت مصاحبت
د:يگويم

پ ــول رهغمبر كه احمق هر كـه هسـتيگفت و غـ ــا ــدو مـ ــتاو عـ زن اسـ
رهر كه او عاقـل بـود او جـان ماسـت و ــروح او ريـ ــتيح او ــان ماسـ حـ

)4/49-1947(

 بخش نجات ناداني

 ايـندررا نجاتو كندمي نيز زيركي تركو ابلهيبه دعوت اوقات گاهي مولانا البتهّ
:داندمي ابلهي

ــسخويش ابله كـن، تبـع مـي رو سـپس و ب ــابي ــي ي ــن ابله ــتگي زي رس
)4/1419(

 مقابـلدر بلكـه نيسـت دانـايي، ضـد يعني لفظ، متداول معنايبه ابلهي اين ولي
 ولـيوينبـاز متابعت مانعكهاي زيركي است؛ انگيز بادو كبرآوركه استاي زيركي
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������� ������« نبـوي حـديث تفسيردر مولانا3.شودمي عشق حيرتبروزو ����
 ����
�
:گويد مي

و حيرانـــي بخـــر ــي نظــرزيركـــي بفـــروش و حيران زيركــي ظــنّ اســت
)4/1407(

و بـاد انگيـز توسـت ــتزيركي چون كبر ــد دل درس ــا بمان ــو ت ــي ش ابله
خرَگي دو توسـتابله مسـ ــتي نه كو به ــرانِ هوس و حي ــه ــو وال ــي ك ابله

)4/22-1421(

 مـزاحم بـاري همچـون واقعدرو است زيركي چنين منشأكهرا حسابگري عقل
:كرد قرباني بايد است، راهدر سلوك

ها باري از آن سوي است كوستعقلعقل را قربان كن اندر عشـقِ دوسـت
)4/1424(

:زايدمي دون عقلآناز والاتر عقليكه شودمياي حيراني يراني،وآن حاصل
و عقلــي شــودزين سر از حيرت گر ايـن عقلـت رود ــت ســر هــر ســر موي

)4/1426(

 بـارز نمونـه. دهـد مـي تـرجيح زيركـي شـخص چنينربرا نادانو احمق مولانا
ح،است فيلسوفيم به معنايحك زيركي اين دارندگان حك.يميكالبته نه هر يمـيآن
خ كه منشأ و  داسـتان در مثنـوي دوم دفتـردر مولانـا ال دون اسـت. ي ـحكمتش طبـع
 سـلوك، راه توشـهبا ولي نادان اعرابي جانباز فيلسوف،يكو اعرابييك ملاقات
 راه كـردن طـي بـراي حكمت توشه هرگونه بدون ولي دانا ظاهراً فيلسوفبه خطاب

:گويدمي عمل، براي بصيرت داشتن يعني حقيقت،
و جـانم متقّـي اسـتام بـس مبـارك احمقـي اسـتاحمقي كه دلم با بـرگ

كت شـقاوت كـم شـود جهد كن تا از تـو حكمـت كـم شـودگر تو خواهي
ــال ــد وز خي ــع زاي ــز طب ــي ك ــحكمتــيحكمت ــور ذوالجــلالب ي فــيض ن
و شــك ــد ظــنّ ــي فزاي دني ـردَ فــوق فلــكحكمــت بـ حكمــت دينــي

)2/203-3200(

 داناييو علم اقسام

: بـه تـوانمي آمدهيمثنودر آنچه بنابررا داناييو علم انواع كليّ، بندي تقسيميك در
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 از اين علـوم، هريك درباره اينجادر. كرد تقسيم رياضيو تجربي قلبي، عقلي، نقلي،
.شودمي ذكر مثنويدر مولانا نظر اجمالاً

 نقلي علم. الف

 مثنـوي سراسـردر. اسـت بـوده خـويش زمانهدر بزرگي فقيهو محدث خود مولانا
 چـهو مسـتقيم نقل صورتبهچه نبوي، احاديثو مجيد قرآن آياتبه استناد موارد

 تفسـير،مثنوي حيث اينازو است زياد بسيار آنها، مفادو فحوااز استفاده صورت به
 بـواطنبه بلكهو باطنهب قرآن ظاهرازكه فهمي است؛ رواياتو قرآن معنوي فهمو

 مولانـا منظراز دين علمدر بسياري سهم،نقل خودپس. كندمي سيرو احاديث قرآن
 اهـل احاديـث،و آيـات دانسـتنو نقل صرفبه كسيكه پذيرد نمي مولانا ولي دارد

از هسـتند، نقـلبه متكّي صرفاًكه فقيهانيو محدثانرو ايناز. باشد دين علم حقيقي
 بزرگـاناز كـه شافعيو ابوحنيفه دربارهاوكه است اين. برند نمي جاييبه راهوا نظر

:گويدمي هستند، سنتّ اهل محدث ائمهو
و شـــافعي درســـي نكـــردافــزود دردآن طــرف كــه عشــق مــي بوحنيفـــه

)3/3832(

را مـا اسـت، معمول حديث اهل نزد چنانكه روايات، ظاهربه صرف اتكّايچون
:رساند نمي است، زندگي مايههمچون آب،كه حقيقييداناي به

و رواتبـــي و احاديـــث ــاتصـــحيحين ــرب آب حيـ ــدر مشـ ــه انـ بلكـ
)1/3464(

 حكايـتو شـود نمـي منتقل كنند،مي نقل ظاهر اهلكه طريقيبه حقيقي معرفت
��«: آمده حديثدركه است همان ناقلي چنين �	 !" �#$�%& �� '� '�%& ()!" �#�	��  *��+ $�%&

 ��%&� �� �  نهم�ج :گويد مولانا.)74:146(مجلسي،
ــت ــل نيسـ ــت را نقـ ــاب معرفـ و عقــل نيســتآفتـ مشــرق او غيــر جــان

)2/43(

آن مثـل باشـد ايـن غيـر اگركه كرد اخذ زنده ولي زبانودلازرا علم بايد پس
:شود تيمم هست،آبكه جاييدركه است

ــود آب ــا وجـ ــيمم بـ ــون تـ علـــم نقلـــي بـــا دم قطـــب زمـــاندانچـ
)4/1418(
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ــودي ملــي ــه علــم نقــل كــم ب ــا ب ــيي ــودي از ولـ ــي دل ربـ ــم وحـ علـ
)4/1416(

:است جان وبالكه است تقليدي علم نقلي، علم
ــت ــان ماس ــال ج ــدي وب ــم تقلي و ما نشسـته كـان ماسـتعل عاريه است

)2/2327(

 تقليدي علم مقابلدر تحقيقي علم

معلم و روايت نمينقلي ازش نحصر به قرآن ود. هر علمي كه منـاط صـدق آن، نقـل
و مراجع معتبر و استناد به منابع و،ديگران اعم از ديني يا غيرديني باشد، نقلـي اسـت

 علـم دنبالبه تقليدي، علم جايبه مولاناقبول آن به نحو تقليدي است. اين است كه 
. است تحقيقي
رقدقي معنايبه تحقيق البتهّ حقيو اشتقاق لفظ از  گوينـد؛زين عارفان چنانكه،شه

. آورنـد مـي پـژوهش معنـاي بـه research كلمـه معادل جديد علومدركه آنچنان نه
 خارج عالمو (subject) شناسايي فاعل عنوانبه انسان تقابلبر مبتني علمي پژوهش

 است چيزيآنبر تنيمب عرفاني تحقيق ولي است (object) شناسايي متعلقّ عنوان به
 پـژوهشدر. اسـت شـده خوانده»معلومو عالم اتحّاد« نامبه اسلامي حكمتدر كه

و پژوهشـگر باشـد، بيشـتري فاصله پژوهش موضوعو پژوهشگر ميان هرچه علمي
و در نتيجـه باشد، پژوهش يقينـي تعلق كمتري نسبت به موضوع داشته  تـر علمـي تـر

و دورتـر گمـانو ظـنّاز باشد، كمتر فاصله اينچههر عرفاني تحقيقدر ولي4است
 بـه حقيقـت مختلـف مراتـب يافتن تحققّ عرفاني، تحقيق. استتر نزديك حقيقت به

 علـم يـافتن تحقيـق، نتيجـه. ديگرانازآن شنيدننه است؛ انسان جانودلدر عيان
و محقّـق ميـان مولـويرو ايناز. حصولي علم كسب تقليد، نتيجهو است حضوري

:گويدميو است قائل بسيار تفاوت مقلدّ

ديگرصداسـتوآنداوود استچوكاينهاســتاز محقـّـق تــا مقلـّـد فــرق
)�/
��(

 مقـام بـهو گذشـته تقليـدازكه كسي عنوانبه)ع(علي زباناز ديگر جاييدرو
:گويدمي رسيده، تحقيق



و زمستان،24جاويدان خرد، شماره 12  1392پاييز

للّــه مــي و گماكــنم تقليــد نيســتو آنچــه ن، جز ديد نيسـتنيست تخييل
)1/3806(

و ايمـان حاصـل از تحقيـق، بر همين اساس، ايمان حاصل از تقليد، ايمـاني انتسـابي
 ايماني اكتسابي است.

 عقلي علم.ب

 اسـت، بـالاتر شـود، مـي خـتم تقليدبه نهايتاًكه نقلي علماز مولانا نزدبه عقلي علم
 بـهرااش ناقـهو صـالح كـه صـالح قومحقدر-مثنوي اول دفتردر- مولاناكهنچنا

:گويدمي نگريستند،مي خود ظاهري حس ديده
ــل ــولات نقـ و معقـ ــد ــي تقليـ ــلاز پـ ــر عق ــن پي ــر اي ــر س ــاده ب ــا نه پ

و گــوش همــدگرخــرپيــرْ خــر نــه جملــه گشــتند پيــرِ از ريــاي چشــم
)1/8-2567(

ازيكـي. استوي ستيزي عقل شبهه مولانا، درباره متداول شبهاتاز يكي امروزه
 مكتـب سـلطه مـا، روزگـاردر ورزي شـبهه ايـن بـر تأكيـدو طـرح اصـليتاجهـ

 در (ratio) حسـابگر جـزوي عقـل معنـاي بـه عقـل اصـالت بـه قوليا راسيوناليسم
. است معرفتو شناسايي

 چنـين تواند نمي عارفيو حكيم هيچكه نيست؛ راسيوناليست مولانا ترديد هيچ بي
 بـار 454از متجـاوز مثنويدرو دهدمي بها عقلي معرفتو عقلهب مولانا ولي. باشد

 سـخنآن اقسـامو مراتـبو مختلـف شـؤونو توصـيفي مشـتقاتو عقل كلمه از
 عقـل دورانـديش، عقـل كارافزا، عقل: چون تعابيرياز دفعاتبهو بارهااو. گويد مي

 كنـد؛ مـي استفادهلعق عقلِو پست عقل نوراني، عقل ايماني، عقل جزئي، عقل كليّ،
 بـه اگـر. گرفـت ناديده عقل هاي محدوديتو مراتب حفظبهرااو تذكرّ نبايد البتهّو

 بـود؟ عقـل مفهوم بردن كاربه مقدار اينبه حاجتچه نداشت، بهايي عقل مولانا نزد
:گويدمي عقل داشتن مراتب درباره او

ــل ــاوت عق ــن تف ــك داناي ــا را ني ــينه ــب، از زمـ ــماندر مراتـ ــا آسـ تـ
و شـهابهســت عقلــي همچــو قــرص آفتــاب هست عقلي كمتـر از زهـره

)5/60-459(
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ا بيدر و ايان برخينجا به شرح مياز انواع م:يپردازين عقول

 كلامي عقل

از متكلمّان عقل عقل،از مراد اگر دين، امر در و ماتريدي اشعري حتيّيا معتزلياعم
ماهيتش چنان اسـت كـه عقل اينكه چرا نهد؛مي اريكنبهرا عقل اين مولانا5،است

:نيست رازدانيو راز اهل
فخــــر رازي راز دان ديــــن بــــدياندر اين بحـث ار خـرد ره بـين بـدي
درِ بـود يـ لـَم ذقُ يـ لمَ ــزودليك چون من ــرت ف ــيلات او حي و تخي ــل عق

)5/45-4144(

او عقـل لذا بود نچشيدهرا ديني حقيقي معرفت اشعري، بزرگ متكلمّ رازي، فخر
 ديـن مغزبه راهبر عقل نيز معتزلي عقل. استاو ذهني تخييلات معادل مولانا نگاه از

حسيظاهربيچون آن را عقل نيست و  داراي بـين بـاطن عقـل آنكه حالداند؛يمين
 مسـألهدر مولانـا. رسـد مـي قلبـي معرفتبهكه است عقل همين. است باطني چشم

رد داننـد، مـي سـر چشـمبهو حسي فقطرا رؤيتكهرا معتزلهرنظ خداوند، رؤيت
:گويدمي آنها دربارهو كند مي

ــنيّ در وصــالچشم حس را هسـت مـذهب اعتـزال ــل اســت س ــده عق دي
ــلالنـــد اهـــل اعتـــزالاســـخره حـــس ــد از ض ــنيّ نماين ــويش را س خ

اهلي اسـتام از جـگرچه گويـد سـنيّهر كه در حس ماند او معتزلـي اسـت
ز حس او سنيّ است اهل بينش، چشم حس خويش بسـتهر كه بيرون شد
ــاه را ــوان ش ــس حي ــدي ح ــر بدي و خــر اللـّـهگ راپــس بديــدي گــاو

)2/65-61(

ميولي اين بدان معني نيست كه دو پذيرد. اصولاً وي نظر اشاعره را از آنجـا كـه هـر
 صائب نيست. گروه به چشم دل معتقد نيستند، قولشان

 معتزله تأويل

از برخـيدر چنانكـه را، خداوند لقاي مثل ديني، اسرارو رموز انكار مولانارو اين از
 عقلـي تـأويلي ظاهراًكه معنوي لطايف اينازرا معتزله وتأويل آمده، رواياتو آيات

هميبرا است،  ئـيجز عقـل كار تأويل، اينكه چرا. داندمي احمقانهف،ين لطايانكار
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 حـديث تفسـيردر مثنـوي اول دفتـر انتهايدررو ايناز است؛جو پوستو ظاهربين
*« نبوي,# ��� �-�,� .� �/�0�1��).��%� �2'��ج(ابـن  معتزلـه بـه خطـاب،)2:233ابـي جمهـور،

:گويد مي

ــي ــيچ ب ــذيره ــن را در پ ــل اي و شـيرتأوي تا درآيـد در گلـو چـون شـهد
ــل ــه تأويـ ــت وادادازانكـ ــاسـ چــون كــه بينــد آن حقيقــت را خطــاعطـ

ز ضـعف عقـل اوسـت و عقل جزو پوسـتعقلآن خطا ديدن كل مغز است
ــار را ــي اخب ــل ن ــن تأوي ــويش ك ــزار راخ ــه گلـ ــوي نـ ــد گـ ــز را بـ مغـ

)1/44-3741(

 اهـل مانند خواهد نمي اند، پنداشته مولاناپژوهاناز بعضي آنچه برخلاف مولانا اما
. كنـدردرا تأويلو نهد رواياتو كتاب ظواهربررا دينفهم پايه ره،اشاعيا حديث
 نيـزاو ولـي است اشاعرهو حديث اهل مثل حيث اينازو پذيردميرا ظاهر اگرچه

از رود، مـي بـاطن بـه ظـاهرازكه تأويلي منتهي است، تأويل اهل عارفان ديگر مانند
 بـه عرضي مراتبدركه تأويلينه رسد؛يم لباببه قشراز يابد،مي راه مغزبه پوست
6.شود منجر نص ظاهر خلاف ديگر ظاهري

به ظاهراز حقيقتو وجود طولي مراتب سلسلهدر تأويلي مولانا تأويلرو اين از
. معتزلـه جزئي عقلنه است؛ اولياء عقلكه است كلّ عقل كار تأويل اين. است باطن
 چـون كـه گويـد مـي)ع(علـي حضرتبهبخطا مذكور، ابيات دنبالبه جهت بدين

:معتزلهنه است؛ بزرگوارآن مقامو حددر تأويل رسيده، تحقيقي علمبه ايشان

و ديـده اياي واگـــو از آنچـــه ديـــدهشـــمهاياي علي كـه جملـه عقـل
)1/3745(

 فلسفي عقل

 پـاي بـادبخواهن معتزله، عقل مثل قشري، عقل همينبا اگر نيز فلاسفه مولانا نظر به
از سـاحتيو قلمـرودر قدم ذهني، مفاهيم صرفبه اتكّاءباو خود چوبين استدلالي

بهباو نيست آنها جايكه بگذارند دين  كـه كننـد تصور خود جوي پوست عقلاتكا
 دورتـرو دورتر بلكهو گمراه؛كنند ديني حقايق درك عقل، اين محدودهدر توانند مي



 15 مثنوي معنوياحياي علم در

:ويدگ لذا. شوندمي مطلوب از
ــت ــه بكش ز انديش ــود را ــفي خ گو بدو كاو راست سـوي گـنج پشـتفلس

ــي ــزون م ــه اف ــدو چندانك ــو ب شــــوداز مـــراد دل جــــداتر مــــيدودگ
)6/57-2356(

 نطـق تواند نمي كند،مي تكيه ظاهري معقولات به عقل جزئيبه فقطكه فيلسوف
:پنداردمي نامعقولراآن لذا كند، دركراگلو خاكو آب

و نطـق گـل و نطـق خـاك اهــل دلهســت محســوس حــواسنطق آب
)1/3279(

:شودمي حناّنه ستون كردن ناله مثل العاده خارق اموري منكرو
ــه اســـتفلســفي كــو منكــر حناّنــه اســت ــواس اوليـــا بيگانـ از حـ

)1/3280(

يوقتـاو. اسـت دوربه راهاز باشد، ذهني معقولاتو مفاهيم بنددركه فيلسوفي
آناز مولانـاكه مغزي يابد؛ راه جزئي عقل اينو باطن مغزبهكه گيردمي قرار راه در

:كندمي»عقل عقلِ«به تعبير
ــفيبنــــد معقــــولات آمــــد فلســــفي ــد ص ــل آم ــلِ عق ــوار عق شهس
و عقل توست پوسـت معده حيوان هميشـه پوسـت جوسـتعقل عقلت مغز

)3/8-2527(

7،ن نيست، چون به تساوي ميان مردمـان تقسـيم نشـده عقل همگا»عقل عقلِ« اما

:شد آنها عقلبه متوسل بايد پس8،است اولياء عقلِاين عقل،
ــل ــل عق ــلاعق و عق ــاء ــد اولي ــان بـــر مثـــال اشـــتران تـــا انتهـــاه

)1/2498(

 دنيا تدبيردر جزئي عقل شأن

كمُيتش،دين حقيقي معرفت راهدركهرا جزيييا دورانديش عقل مولانا همه، اين با
 لازمو ضـروري دنيـا امـور گـردشو عـالم ايـن تـدبيرو نظام حفظدر است، لنگ

 غفلـت اگـركه گويدمي پيرچنگي، داستاننقل ضمن،مثنوي اول دفتردراو. داند مي
:ريزدمي فرو عالم ستون گردد، تعطيل عقل اينيا نباشد، عقل اينلازمة

هــا بيــرون شــدي از مردمــانحــرصناين جهان ويـران شـدي انـدر زمـا
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هوشياري ايـن جهـان را آفـت اسـتاسُتن اين عالم اي جان غفلـت اسـت
و چـو آن گــردد ايــن جهــانهوشياري زان جهان اسـت غالــب آيــد پســت

)1/67-2065(

كه مافيه فيهاو در در» گـوش هـوش«و» چشم بصـيرت«در پاسخ به اين پرسش
مي اين عالم به چه كار مي اكنون عالم به غفلت قايم است كه اگـر غفلـت« گويد: آيد،

و وجد و سكر و ياد آخرت معمار آن عالم اسـت.،نباشد، اين عالم نماند. شوق خدا
حقهمه اگر  و و اينجا نمانيم خواهـد تعالي مـي آن رو نمايد، به كلي به آن عالم رويم

ن و يكـي كه اينجا باشيم تا دو عالم باشد. پس دو كدخدا را صب كـرد: يكـي غفلـت
.)109، 1358(مولوي،»بيداري تا هر دو خانه معمور ماند

بصيكسان در تدبير زندگيمولانا ميرت قلبيرا كه ايندارند، دعوت نكـهيكند به
و استدلاليعصا گعقلي حزم  رند:يرا در دست

ــا ــتدلال رايآن عصـ و اسـ ــزم ــدارحـ ــديچــون ن پيد، مــي شــوايكــن
)3/277(

 كـار بـيراآن نبايـدو كـرد مشـورت معيشـت امـوردر بايـد جزئي عقل اين با
:گذاشت

ــدزان كه با عقلي چو عقلي جفـت شـد ــت ش ــد گف و ب ــي ــد فعل ــانع ب م
و بــينفس بـا نفـس دگـر چـون يـار شـد كــار شــدعقــل جــزوي عاطــل

)2/21-20(

ــود ــا ش ــر دو ت ــل دگ ــا عق ــل ب ــودعق ــدا ش و ره پي ــت ــزون گش ــور اف ن
)2/26(

:گويد ديگر جاييدرو
ــدرور چه عقلـت هسـت، بـا عقـل دگـر ــن اي پ ــورت ك و مش ــاش ــار ب ي
ــي ــا واره ــس بلاه ــل از ب ــا دو عق هــا نهــيپــاي خــود بــر اوج گــردونب

)1263ـ4/64(

 فعـل،و قـولدرو داردكهاي زيركي همهبا عقل اينشد گفتهكه طور همان ولي
 چـون كنـد؛ فضـوليو گـردد ايمـانو عشـق سـاحت اردو اصولاً نبايد ماست، يار

.گيرد نمي قرار نيستيو عشق مقامدركه است چنان ماهيتش
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ــود ــر ب ــق را منك ــزوي عش ــل ج گرچــه بنمايــد كــه صــاحب ســرّ بــودعق
ا نيسـت نيسـت و داناسـت، امـ لا نشــد اهرزيرك ــا فرشــته ــي اســتيت من
ــود ب ــا ــار م ــل ي و فع ــول ــه ق ــهاو ب ــون ب ــودچ ب لا ــد ــال آي ــم ح حك

)1/84-1982(

 رياضيو طبيعي علوم.ج

 غيردينـي علـمو (sacred) دينـي علـم ميـان امـروزه كـه قـاطعي تفاوت مثنوي در
(secular) اسـت مـدرن تفكّـر نتـايجاز تفاوت اين. شود نمي ديده شود،مي گذارده .

 مقـامدرو كنـد مـي يـند علـمبا مرتبط نحويبه نيزرا رياضيو طبيعي علوم مولانا
و گسـترش ولـي وحـيرا آنهـا همه منشأ ها، حرفهو صنايعو علوم تكريمو تعظيم

:گويدميو داندمي عقل حاصلرا آنها افزايش
و طـب، وحـي انبيـاء اسـت ره كجاستبيو حس را سويعقلاين نجوم سو
ــاج نيســتعقل جـزوي عقـل اسـتخراج نيسـت و محت ــن ــذيراي ف ــز پ ج
و فهـم اسـت ايـن خـرد ليــك صــاحب وحــي تعلــيمش دهــدقابل تعلـيم

اول او ليــــك عقــــل آن را فــــزودهـا يقـين از وحـي بـودجمله حرفـت
)1294ـ4/97(

و آثـار تفكّـر نـوعدر اصـولاًو مثنـويدر علوم اين جايگاهو منشأ فهم عدم اما
 اقتضـاي بـه- لمانمسـ روشـنفكران برخي جانباز شبهه اين القاء موجب عرفاني،

عرفانكه شده-روشنفكري انديشه خود اسـت شـده تاريخدر علم پيشرفت راه سد .
ا نحوزوييعلماين قول را برخيبه تبع آنان به آنكه حالاند.ز اظهار كردهيمسلمان

 گسـترشو پيدايش مانع گاه هيچ عرفاني تفكرّو عرفان اسلام،در علم تاريخ شهادت
و حيـانبن جابراز- مسلمان رياضيو تجربي دانشمندان مياندر.تاس نبوده علوم
ــن ــا ســينا اب ــير خواجــه ت ــدين قطــبو طوســي نص ــأخرّ دوراندرو شــيرازي ال  مت

 عرفـانو تصوف اهل خودياكه هستند ايراني مشاهيري-بهايي شيخو ميرفندرسكي
.اند بودهآنبا مرتبطياو

در نكته اما  هسـتند غافـلآناز مسلمانروشنفكر انديشمندان اينكه اين باره مهم
و در نتيجه پيشرفت يا زوالش را مطـابق ابتدا بايد ماهيت تمدن اسلاميكه است اين

و موازين تمدن جديـد غـرب و سپس با مباني و موازين خود آن تمدن فهميد مباني
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و لذااز عارفان فهماصولاً اش كرد. مقايسه و موجودات و طبيعـي علوم اديمبهستي
 كـه است اين. دارد آنهااز جديد علوم مؤسس متفكرّان فهمبا ماهوي تفاوت رياضي،

و بلكه بي و چرا 9جاست. طرح مسأله پيشرفت در اينجا قابل چون

ايش از هرگونه اظهار نظر قطعيپ  جهـش آيـا كـه پرسـيد بايدن مسأله، ابتدايدر
خ تمـدنيتـاردر توانستمي اصولاً شد، آغاز مدرن دورهدر غرب تفكرّدركه علمي

و از اعـم شـرقي، حكمـت كـلّدرآناز تـر وسـيع حتّـيو اسلامي معارفو علوم
 يعنـي- جديـد علـوم پيـدايش اصلي مبناي آيا 10آيد؟ پديد چيني،و هندوو اسلامي
 بژها عنوانبه خارج عالمو (subject) سوژه عنوانبه انسان ميان كامل جدايي انديشه

(object) بـهو شـد حاصـل دكـارت فلسـفهنيدر زمـ مدرن تفكرّ آغازدركه-وي 
 تصـور قابـل عرفـاني،چه فلسفيچه اسلامي، تفكرّدر اصولاً يافت، گسترش تدريج

 عرفـانو حكمـت مبـاديدر كـه طورآن حق، علمو جهان علمو جان علم آيا بود؟
 نفـي آيـا 11يكديگرنـد؟از جداشـدن بـلقا بينـيم، مـي مولانـا مثنويدر مثلاً اسلامي

 اسـت، جديـد علـوم پيـدايش مبـادياز ديگر يكيكه را (teleology) انگاري غايت
 نـزد علـم اصـلي مقصود آيا ديد؟ مولانا مثل مسلمان عرفايو حكما آثاردر توان مي

 تـوانمي است خويشتنو جهانو خدابه حقيقي علم يافتنكهرا عارفانو حكيمان
 بـهو جهان،در تصرفّوكنترلو غلبه براي اطلاعات يافتنكه جديد علومتغاي با

 مستلزم كار اين خودو است، will to power)( قدرتبه معطوف اراده نيچه اصطلاح
 دانست؟ يكي است، عالماز آدمكامل جدايي انديشه

و به اقتضاي تفكر مدرن در غرب پديد آمد ولـ ي علم جديد از بطن فلسفه مدرن
سينا يا سـهروردي يـا بايد پرسيد كه آيا از بطن فلسفه اسلامي مثلاً از نظام فلسفي ابن

مي ملاصدرا علم جديد مي و توانست پيدا شود؟ پس آيا توان گفـت فلسـفه اسـلامي
و مقصد آن از فارابي تا ملاصدرا مانع پيـدايش علـم شـده  ا اسـت؟ مبدأ  ـدر فهـم ن ي

مديشـايخيتار شاهدكيموضوع ذكر  1050(وفـاتيرفندرسـكيراهگشـا باشـد.
وم.) از جمله 1640/يقمر معاصـربأيه كه تقريحكماست كه در دوره صفوفيلسوفان

او بـأي. دكـارت تقر سـتيزيبا ظهور علم مدرن در غرب است، م ـ ده سـال پـس از
مكردم.) فوت 1650( دارد كـه 12هيصـناع به ناميبه زبان فارسيا رسالهيرفندرسكي.

ايآن ضمن تعرياصل مسأله مضـمحلاوع در زمانهين است كه چرا صنايف صنعت
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ول متوقف شدهو تصور او از صنعت با آنچه در همان زمان در غرب بـه عنـوانياند.
ميتكنولوژ ا افت كاملأيينشأت مـيمتفاوت است. او در دهـد كـهين رساله نشـان

و عرفان پشتوانه صنا و تعطيچگونه حكمت و تفكريليع هستند منجـريجـد عميق
ولع شدهيبه توقف صنا درياست. و تـدقيق نشـان او در بـاب صـنعتيآراتحقيق

كه دهد كه اين انديشه مي پچيهها چنان است مـدرنيش تكنولـوژيداي ـگاه منجر بـه
 13توانست بشود.ينم

 ارائـه كـه است علمي حقيقي علمكردند كه متذكر شوندمي جهد مسلمان عارفان
معتقد بودنـد اما كند انسان رستگاريو نجاتو،نفسو هستيوحق معرفتقطري
 مـدعي ولـي نداشت،را مقصودي چنينبه رساندنو طريق ارائه امكان علمي اگر كه
در خـود هـم علمـي، چنين عالم كرد،مي خودبه منحصرهمرا علم عنوانو،بود آن

:تاس حقيقت راه راهزنهمو رودمي راه تاريكي
ز دانــش ــقهــا بشســتند ايــن فريــقدل ــد آن طري زانكــه ايــن دانــش ندان

زانكه هر فرعي به اصلش رهبر اسـتدانشي بايد كه اصلش زان سـر اسـت
)1123ـ3/24(

 هسـتند حقيقي علم علوم، قبيل اين كنندمي تصوركه دانشمندانيبه خطاب مولانا
و هسـتي معرفـتو حـق معرفـتهلازمـ كـه نفس معرفتبهرا انسان آنكه حال-

ازآن هـاي محدوديت متوجه لذاو- رسانند نمي،است بخش نجاتو حقيقي معرفتي
:گويدمي؛باشند نمي حيث اين

ــوم ــد از عل ــل دان ــزاران فض ــد ه ــيص ــود را م ــان خ ــومج ــد آن ظل ندان
ــوهري ــر جـ ــيت هـ ــد او خاصـ ــريدانـ ــون خ ــود چ ــوهر خ ــان ج در بي

)2648ـ3/49(

فيفكتابدر او چنـيند ي ـدر علـم بـه تأكيت خودشناس ـي ـدر مـورد اهمهيـه ما
موين علماياكنون همچن«د:يگويم چيميزمان در علوم و رايديزهـايشكافند گـر

ا ا شان تعلق ندارد، دانستهي[كه] به و كلياند، و آنچـه مهـميشان را بدان احاطه گشته
و به او نزد و خوداويتر از همه آن است، خودكياست »دانـديخـود را نمـيست

ميديا در فقرهو.)7: 1358(مولوي، مـ«د:يگويگر كـه مـن خـود را بـهيآوريبهانـه
ميعاليكارها غيصرف و و طـب و نجـوم و منطـق و حكمـت ره ي ـكنم، علوم فقه
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ميتحص ايل كنين همه برايكنم، آخر اياصل تو باشـيتوست ... چون تأمل نهـايو
و عجاين تفاصـين فرع تو را چندهمه فرع تو. چو و احـوالبيـل و عـالمَ هـا هـا هـا

ب راينهايابوالعجب .)32(همان:»، چه احوال باشدياصلكهت باشد، بنگر تو
و شـناخت خـود حقيقـي شـناختاز خارج عالم حقيقي شناخت مولانا منظر از

 كـه اسـتم شان حاكميان وجودي ارتباطي اصولاًكه چرا؛نيست جداخداونديقيحق
 عـالم حقيقـت شـناخت مـدعي كسـي اينكـه تصور. كرد جداهمازتوانينمرا آنها

 باشـد، نداشـتهو شـناخت خداونـد خـود جـان شناختبه توجهي ولي باشد خارج
 14.)445: 1364(خوارزمي، است موهومو خام تصوري

 حقيقـت يـا جاناز غافل كند،مي تكيه خود ظاهري هاي دانستهبهكه كسي چنين
.استها علم همه

ــس و نحـ ــعدها ــتهسـ ــا دانسـ ــتهايهـ ــا ناشسُ ــو ي ــعدي ت ــري س ايننگ
ام در يــوم ديــنكــه بــداني مــن كــيهـا ايـن اسـت ايـنجان جملـه علـم

)2653ـ3/54(

 قلبي علم.د

كهيا حق دانايي،و علم نوع ترين عاليمولانا نزدبهن است خـتميقـيكه بـه معرفـت
:گويدكهچنان است؛ قلبي علمشود،يم

ــزلش ــم منـ و علـ ــق ــمِ راه حـ صــاحب دل دانـــد آن را بـــا دلـــشعلـ
)4/1520(

ازرينمست بايد لذا شود ختم هاست، علم جمله جانكه علم اينبه بايدها علم همه
 ظـاهر بـه كـه نقلـي علـم. اسـت قلبـي علـم آنهـا همه باطنو مغز چراكه باشد؛ آن

در خـري بـه وگرنه يابد؛ميرا معنايشو باطن گردد، قلبي علم متوجه اگر پردازد مي
 مرحلـهاز اگـر عقلـي علم. رود نمي جلوبهو چرخدمي خود دوركه ماندمي آسياب

 عقـلو نگـر كـل عقـل گردد، قلبي علم متوجهو رود بيرون حسابگريو جزءنگري
:شودمي ايماني

شاخ گـل اسـتجنبش اين سايه زآنجزوِ عقلِ اين از آن عقـل كـل اسـت
)4/3643(
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 مهتـدي عقل هميناز حاكي شد، گفته سخناش درباره قبلاًكه»عقل عقلِ« تعبير
.است قلبي علم به

:است چنينهاست، كه كمال همه علم قلبي علم اوصاف
.استآن عرفاني معنايبهنيد ولايت شأن علم، اين مرجع-1
 عبوديـتو ولـياز متابعـت بـا بلكـه كـارافزا عقـلاز استفادهباهن علم اين-2

:شودمي حاصل
كــارافزا نــه از عقـلِ ــودودبــكشـف ايــن ــدا ش ــو را پي ــا ت ــن ت ــدگي ك بن

)3/2526(

:است»عقل عقلِ« مقامدر ولي زيرا
ــل ــل عق ــلاعق و عق ــاء ــد اولي ــان بـــر مثـــالِ اشـــتران تـــا انتهـــاه

)1/2498(

كه قلبي علم-3  عمـل عـين بلكـه،شـودمي عملبه مؤديماهيتش چنان است
يا مانند علم اين عرفاني، حيثاز. است  حصـولي دانسـتن فقـه،و كـلام علـم فلسفه

 فلسـفهدر مشـهور موضوعكه نيست ديني احكامو اعتقادات اصولاحكام هستي يا
 ارتبـاط مولانـا. شـود واقـع قبول موردآندر،»بايدو هست« رابطه عدم يعني مدرن،

(مولـوي، بـان كشتيو نحوي حكايتدر جملهاز،مثنوي جاي چنددررا عملو نظر

 معنـاي بـه نظريـه نظر،ازاو مراد البتهّ. دهدمي نشان دقتّ به،)2850-2835: ابيات 1363
 مثـل تعـابيريدر عرفـاندر كـه معناسـتآن بـه بلكـه نيست، theoryيا جديدش

 حكمـتدر آنچـه بـه است قرينو است شده برده كاربه»نظر اهل«يا»نظر صاحب«
.گفتند مي theoriaآنبه يونان
:زندهو است نقد است، نسيهكه نقلي علم برخلاف علم، اين-4

چـه معنـوي اسـتهين از او بگريز گرنقــد را از نقــل نشناســد غــوي اســت
و بربسـته پـيش او يكـي اسـت گر يقين دعوي كند او در شكي اسـترسته

چونش اين تمييـز نبـود احمـق اسـتذكي مطلق اسـتاين چنين كس گر
)2566ـ3/68(

:گويد علم اين دائمي بودن زنده درباره ديگر جايي در
ز سينه آب دانـش جـوش كـرد نــه شــود گنــده، نــه ديرينــه، نــه زردچون

)4/1965(
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و كـه اسـت دينـييقيحق حكمت علم، اينـ5  گمـانِو ظـنّاز عـاري يقينـي
:استآن دقيق معنايبه تحققّيو تحقيقي چون است؛ دنيوي حكمتاز برخاسته

ــك و ش ــنّ ــد ظ ــا فزاي ــت دني حكمــت دينــي بــرد فــوق فلــكحكم
)2/3203(

 15:ندارد راهآندر ظنّو وهم چون ظلمات؛نه است نور موطنشرو اين از

و ظـن ــنعقل جزوي آفتش وهم اسـت ــد او را وط ــات ش ــه در ظلم زانك
)3/1557(

كهيا. است،يدنيچشيعني، ذوقي علم اينـ6  رازي فخـر دربـاره مولانـان است
:گويد ده بود،يكه آن را نچش

در بـود يـ لـَم ذقُْ يـ َلم منْ ــزودليك چون ــرت ف ــيلات او حي و تخي ــل عق
)5/4145(

و شـود فاني»موهوممن«كه وقتي يعني فنا، مقامدرو انانيت نفيبا علم اينـ7
:شودمي پيدا،هدد نشانرا خود»حقيقينم«

ــاأكــي شــود كشــف از تفكّــر ايــن ــاأآنن ــد از فن ــد بع ــوف ش ــا مكش 16ن

)5/4146(

 بـه خـارج عـالمو صغير عالم عنوانبه انسان وحدتبر است مبتني علم اينـ8
 شـأن ايـن براسـاس فقـط 17.حصـولي نـهو اسـت حضـوري لـذا؛كبير عالم عنوان

:چيست ابيات ايناز مولانا منظوركه فهميد توانمي قلبي علم بودن حضوري
ــات ــع زكـ ــي منـ ــد پـ ــر برنايـ ــاتابـ ــدر جهـ ــا انـ ــد وبـ ــا افتـ وز زنـ

)1/88(

:است تكويني امربا تشريعي امر مطابقتاز حاكيكه ابيات اين يا
ــكاز ادب پرنور گشـته اسـت ايـن فلـك ــد مل ــاك آم و پ وز ادب معصــوم

ــوف ــتاخي كسـ ز گسـ ــد ــاببـ ــابآفتـ ــرأت رد بـ ز جـ ــي ــد عزازيلـ شـ
)1/2-91(
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 نتيجه

 حـدودو چيست مولانا نزد 18جهل،و عقل ناداني،و دانايي انواعكهشد گفته اينجا تا
 محـوري مسـأله همواره عرفانو تصوفدر علم مسأله. است كداميكهر مراتبو

.كنند احياراآنو باشنديحقيق علم متذكرّ اند داشته سعي مولانا مثل عارفانيو بوده
كهيا ق مولانان است و  انكار غيردينيو دينياز اعمرا علوماز كدام هيچمتيقدر
 سـازد مـي متنبهرا گرانيد اما. آوردميجاهب خويش مرتبهدررا هريك حقّو كند نمي

از اعـم زمانـه، رايـج علوماز يكيبه حقيقي داناييو علم (reduction) تقليلاز كه
 علـم عنـوان اطـلاق منحصـركردنو رياضـي،و طبيعي علومو فلسفهيا كلامو فقه

 مراتبدر داناييكسببه دعوترا علوم اين اهلاو 19.ندبپرهيز آنهااز يكيبه صرفاً
اسـت كـه داشتنم علم در واقع مخالفت او نه با خود علم، بلكه با توه.كندمي بالاتر

م هريباعث ازيشود خوك حقيعالمان، علم ايقيش را علم و بـا  ـبدانند ن كـار از ي
حقيرس و محروم مانند.يدن به  قت علم محجوب

مادر خصوصبه دهد،مي مولاناكه تذكرّيو توجه  توجـهو اهميـت حائز،زمانه
و به تبعكه زيستمي عالميواي زمانهدر مولانا چراكه است؛ بيشتري  مدعيان،علوم

 دانـايرا خـودو دانسـتن دعويو اند نبوده تنوع اينبهوحد اينبهتا اييدانو علم
.است نبوده فراوان قدر اين ديدن مطلق
 نسـبتو دانـاييو علـم حـوزهدر گروهدو لذاو،ياصل تلقيّ نحودوبا اينك ما

 علـم بـه مضـيقو محدودرا ديني معرفتكه گروهي اول: هستيم مواجه دينباهاآن
 مـذكور معنـاي بـه تحقيـقنهو صرف تقليدبه دعوت نيزرا ديگرانو كنندميينقل

 كنند،مي دين علم احياي دعوي هرگاه اينان. كنندمي دين، اصولدر حتيّ اش، عرفاني
 علـم يعنـي فقـه، احيـاي متوجه صرفاًو داده تقليل علماز معني همينبهراآن نهايتاً
 هستند، غافل دين بالاتر ساحاتو مراتباز چونو؛دشونميآن پايينمرتبهدر دين

 نـزول معنويـتو معرفـتاز عاري شريعتبهآن تقليل حددر آنها، نزد دين احياي
و خـواه جهـان سياسي ايدئولوژييكبها ندانستهيدانسته غالباً نيز شريعتو كند مي

رو عقـل بـه رفته، بالاتر نقلاز اگر گروه اين. گرددمي تفسير سوز جهانو ستيز جهان
 قـديم معتزليـان چـه- معتزلي عقل همان مرادشان ناخواسته،يا خواسته،نهايتاً آورند



و زمستان،24جاويدان خرد، شماره 24  1392پاييز

راآن دنيـا تـدبيردر مولانـا كـه اسـت كـارافزا عقل مولانا تعبيربهياو- جديد چه
 خوانده قشريوجو پوست نهايتاًراآن دين، امر فهمدر ولي دانسته مطلوب نحوي به

.ستا
 هسـتند رياضـيو تجربي علوم حوزهدر دانشمندانو مدرن فيلسوفان دوم گروه

 نقّـادي فلسـفه تـأثير تحـت خصـوصهبـو مـدرن تفكّـرو فلسـفه بـه ابتنـاءبا كه
)critical philosophy(و  مفهوم كنت، اگوست)positivism( تحصلي فلسفه كانت

 خـودو داده تنزلّ (science) علمييها دانستهبهرا (knowledge) داناييو معرفت
راآن زمينـه نيوتـون فيزيك ابتداكه معقوليت نوعيبه نيزرا علمييها دانسته مفهوم
 هاي نسبت شرح معنايبه آنان نزد»دانستن« فعل سان بدين. اند فروكاسته آورد، فراهم

-123: 1388(ژيلسـون، گرددمي رياضي روابط برحسب مفروض حقايق ميان محسوس

 جهـتاز آنكـه مگـر نـدارد، وجـود داناييو شناخت نوع هيچ اخير گروه نزد.)124
را تصـوري فقـط دكـارتاز تأسـي بـه آنان. باشد (positive)لمحصو معلوم علمي

.باشد داشتهرا رياضي مفاهيم تمايزو وضوحكه دانندمي حقيقي
 هرگونـه نفـي نتيجـهردو قلبي معرفتو عقل بالاتر مراتب نفي مقدمات، اين با

 تعبيـر بـه كـه ديـن باطنبه راهو شودمي دين امردر (demystification) رازو سرّ
 مثنـوي اول، دفتـر ديباچـهدر مولاناو- است»دين اصول اصول اصول« مقام مولانا
 علـم مولانـا تعبيربه نيز اينها علم. شودمي بسته- 20خواندمي عنوان همينبهرا خود

 بـه منحصـر صـرفاً تقليـد بـه دعـوت عرفاني منظرازكه سبب اينبه. است يديتقل
 چـرايو چونبي پذيرفتنبه جديد علوم دانشمندان دعوت. شود نمي شريعت احكام
- انـد منقـولات سنخاز ماهيتاً نيز آنها چون- معنييكبه نيز علمي قوانينو احكام
درياتيكشف واقع. نيست شخص دروني كشف چون است، تقليدي علمي است كـه

ديب و بر اساس اطلاعات منقول از ميرون نفس است مـسـيگر دانشمندان ازشـود.ير
.ايم ايستاده خود پيشينيان دوشبرماكه مدرن دانشمندان مشهور شعار اينجاست

 وقتـي نيـز ديني نگر قشري اول گروهاز دستهآن آنكه شگفتو توجه جالب نكته
 مبـادي اصـولي تفـاوت وجـودبا،شوند مدرن زمانه اقتضايبهكهندآي برمي درصدد

 ســبب بــه چنانكــه وصــفش گذشــت،ينــيد حقيقــي علــم مبــادي بــا جديــد علــوم
 يـا خواسـته اسـت، گروهدوهر اين مشترككه علم معنايدر متديك نگري سطحي
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مي مطلوب كمالرا جديدمعل ناخواسته، و هم دانايي به دانند دنبـالو غم خويش را
و بهره جستن از آن صرف مي كه. كنند يافتن  عميـق پيونـداز گـروهدوهراين است

در نفـس معرفـتكه اساسي سهمو حق،به علم نهايتاًو جان علمو جهان علم ميان
.هستند غافل دارد، عالم خداي معرفتو عالم معرفت

 بـه خطابو خواندمي»نادان«را گروهدوهر حقيقي، داناييو علم منظراز مولانا
 منـافعو فضـيلت بيانو خرگوش دانشِ ذكر« عنوان ذيلدر،مثنوي اول دفتردر آنان

:گويد،»دانستن
و ديگر گـوش خـر ين ســخن را در نيابــد گــوش خــراكــگوشِ خر بفروش

)1/1028(

ها نوشت پي

و داناينهيه مافيفدر.1 اياز مولانا مطالبييز در موضوع علم جاينقل شده است از جمله يينكه در
كيپس از نقل حد مميث ألمؤمنُ ميس تميا«د:يگويزٌ فطنٌ عاقلٌ، »و ادراك استزييمان همان

و حواشي، تصحهيه مافيف( ).117، تهران، 1358فروزانفر، چاپ سوم، الزمانعيبديح
و دانايتجل.2 جاييل علم ميمثنويجايدر ابيبه چشم -3680اتيخورد. از جمله در دفتر دوم،

ميميت از درختيك نفر دانا حكاياز قول 3640 نميكند كه هر كه ورديوه آن درخت خورد
و فوا،ن درختياديگويم كميدرخت علم است كه هزاران آثار و ن آثار او عمريترد دارد

.بقاست
مي در تفاوت انواع زيركي در مأثورات ديني، حضرت علي(ع) خود را زيرك.3 خواند تر از معاويه

و حكمت مي و زيركي خود را توأم با اخلاق ا ولي زيركي او را همراه با شيطنت يشان داند.
6  �  �0(�� ,45�* 3فرمايد: مي
)��7� ) *'� ��8�#'� )�9: ������
�� ( �� )�#�8�
 �-�7� � ��
 *�4� �;��

ص 200تصحيح صبحي الصالح، كلام شماره نهج البلاغه،( ،318.(
و معلوم در روش علمي از مسلمات.4 و فاصله ميان عالم و جايگاه بنيادين اين تقابل سهم
و عرفدا مينشمندان است. اما همين حسن علمي از منظر ديني در اني يك عيب محسوب شود.

دانان شهير مسيحي نكات مهمي را در مقاله با مشخصات ذيل باره رودلف بولتمان از الهي اين
" ,Bultman, Rudolf:است مطرح كرده Science and Existence", in New Testament and 

Mythology and other Basic Writings, Trans. By Schubert Mogdon, SCM Press, 
1985, pp. 131-132. 

و صاحب.5 اند نظران آثار مولانا كه عقايد عرفاني وي را خلاف معتزله ديده بعضي از پژوهشگران
(مثلأ او را اشعري پنداشته در اند و عرفان،استاد مرتضي مطهري  آشنايي با علوم اسلامي، كلام

را50ص و برخي ديگر او (مثل مرحوم زرين خوانده» ماتريدي«) در اند جني سرَكوب ص1، ،
ج 447 ص2و همان و مبادي آن از جمله عقل 845، و مباني ). حال آنكه نوع تفكر عرفاني
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يا متفاوت است؛ حتي اگر در برخي آراءكلامي با عقل عرفاني ، عارفي مثل مولانا مشابه اشاعره
 باشد. سخن گفته ماتريديه

درباره اين»زيِافت تأويل ركيك مگس«در ذيل عنوان 1095ـ 1088مولانا در دفتر اول مثنوى.6
را نوع تأويل، مثال مگسى را مى و خود آورد كه بر برگ كاهى روى بول خرى، سرافراشته نشسته

مى همچون كشتى مى بانى مى راند. او عالم را به قدر بيند كه در دريا كشتى بيند. بينش خود چنين
و كاه  و تأويل او همچون خس صاحب تأويل باطل هم مثل مگسى است كه وهم او بولِ خر

 است.
در.7 مولانا برخلاف معتزله معتقد نيست كه عقل در ميان مردمان به تساوي تقسيم شده است. او

 است. را آورده به بعد، نظر خويش 1540ابيات مثنوي سوماين باره در دفتر
و وجوه مختلف است، در روايات منقول از ائمه در اين.8 و اوصاف باره كه عقل داراي مراتب

مي خصوصاً حضرت صادق مطالب زيادي آمده فرمايد است. از جمله اينكه ايشان در وصف عقل
به آن عقلي است كه با آن خدا پرستش مي و بهشت شودمي آيد. از ايشان پرسيدهمي دست شود

ميآن و شيطنت آن نكراء فرمايد: چه معاويه به عنوان عقل داشت، چيست؟ حضرت (نيرنگ)
و عقل نيست و شبيه به عقل است سيد جواد مصطفوي،و تصحيح ترجمه، اصول كافي(است

ج ص1انتشارات علميه اسلاميه، ،13.(
مي.9 ( هيدگر به دقت نشان در دوره يوناني با ) نسبت به علم كهن چه scienceدهد كه علم نوين

) و چه در قرون وسطي با عنوان epistemeعنوان ()doctrina .تفاوت ماهوي متافيزيكي دارد (
مي اين او در مي باره مثالي و اي سقوط آزاد توانيم ادعا كنيم كه نظريه گاليله گويد ما نمي آورد

و آموزه ارسطو كه اجسام سبك رو به بالا مي غلط است. چون فهم روند، اجسام درست است
و  و نسبت ميان اين دو مبتني بر تلقي متفاوتي از موجود است و مكان يونانيان از ماهيت جسم

و پرسش از امور طبيعي است. او مي افزايد كه اين قياس به اين لذا مقتضي نوع متفاوت نگريستن
و محال ماند كه بگوييم شعر شكسپير پيشرفته مي كه بگوييم فهم اينتر تر از شعر آشيل است.

را جديد موجود، صحيح تر از فهم يونانيان است. پس در فهم ماهيت علم جديد، ابتدا بايد خود
 از عادت قياس علم جديد با علم قديم صرفاً بر حسب پيشرفت برهانيم:

Heidegger, Martin, "the Age of the World Picture",pp:117-118. 

ما.10 و مهم بعدالطبيعي در پيدايش علوم نوين، يكي از قديميدرباره سهم تغيير نگرش ترين ترين
، اثر فيلسوف مشهور علم، ادوين آرتور برت، است. وي مبادي مابعدالطبيعي علوم نوينآثار كتاب 

و فرهنگي، تهران، (ترجمه عبدالكريم سروش، انتشارات علمي ) مركزيت 1369در همين كتاب
جد يافتن معرفت و بزرگ يد را نه حاصل پيشرفت علمي بلكه امري مهمشناسي در علوم از تر تر

(همان،  آن يعني تلقي انسان از خود، بالأخص تلقي انسان از نسبتي كه با دنياي اطراف خود دارد
مي6ص  داند.)

و اصولاً مسأله جايگاه جهان ويليام چيتيك اسلام.11 شناسي اسلامي شناس معروف معاصر اين مسأله
و عمق بررسي در عالم مد رن را در كتاب ذيل، خصوصاً در صفحات مشخص شده به دقت

:است كرده
Chittick, William C., Science of the cosmos, Science of the Soul, the 
Pertinence of Islamic Cosmology in the Modern World, Oxford,2007. Pp.109-128; 
136-138.     

.1387، تحقيق حسن جمشيدي، بوستان كتاب، قم، صناعيهرساله ميرفندرسكي،.12



 27 مثنوي معنوياحياي علم در

و بررس . 13 »يصنعت در حكمت اسلاميمعنا«با عنوانيا در مقالهيرفندرسكيميهاشهيانديشرح
.آمده است 1386، تابستان48، شماره خردنامه صدرادر،يف شهرام پازوكيتأل

هريك اصل عرفانينيا . 14 بياست كه عارفان، ياند. مثلأ خوارزم آن را اظهار داشتهيانيك، به
د:يگو

اشيحـق است حق رايقت همه نا هيزان چيست به رايـچ  ز، دانـش ما
اشيحقايدانا كيق همه رايآن كس كه شناخت حضرت اعل سـت؟يا

حسي، تاج الدشرح فصوص الحكم( نجين بن حسن خوارزمين ماي، به اهتمام جيل هرويب ، تهران،1،
).445،ي، انتشارات مول1364

او«و» قلب عقل«) وهم را 2300(عنوان اشعار ذيل بيت مثنويمولانا در دفتر چهارم.15 » ستيزه
مي مي آنكه عقل نيست. بر اين قياس، موسي نمايد حال داند. به اين معنا كه وهم به عقل خود را

و فرعون صاحب وهم بود.  صاحب عقل
مو.16 بر)انديشممى( cogitoلانا قابل قياس است با اصل اين قول (من) egoدر دكارت كه با تأكيد

مى وضع شده است. در كه واقع مولانا در مسيرى كاملاً متفاوت از دكارت »من« خواهد بگويد
و تعقيد انديشه حاصل نمى »انديشممى« تواند براساس شود، لذا كسى نمى حقيقى از تفكّر ظاهرى

(cogito)  ِو مجازى است. من و بديهى نيست نظام هستى را تبيين كند چون اين منْ حقيقى
شود. به همين طريق وقتى حقيقى در انتهاى سلوك پس از رسيدن به مقام فنا تازه كشف مى

تو« گويد: مولانا مى مى2/278»(اى ان انديشههماى برادر گويد: ) منظور وى از آنچه دكارت
 تفاوت اصولى دارد. (cogito ergo sum)»انديشم، پس هستممى«

بر.17 به اين صفت علم قلبى نيز قابل قياس است با علم جديد كه اساسا مبتنى تقابل عالم خارج
به (object)عنوان اوبژه  است. (subject)عنوان سوژهو انسان

جهل آورده شده، كتاب العقل والجهل، متضاد عقل، اصول كافىدر برخى از منابع روايى از جمله.18
 است.

ــل(.19 ــراد از تقلي ــي reductionم ــب پديدارشناس ــه در مكت ــت ك ــان اس ــاً هم ــا تقريب ) در اينج
)Phenomenology.هوسرل مورد نظر است ( 

و هو اصول اصول اصول«شريف چنين است: مثنوىاولين جمله كتاب.20 الدين هذا كتاب المثنوى،
».فى كشف اسرار الوصول واليقين
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